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رضوان رضوى، كارشناس ارشد ادبيات فارسي
استان چهارمحال و بختيارى شهرستان شهركرد

مقدمهزن از نگاه پروين اعتصامي
ــخن خويش دست  زمانى پروين اعتصامى به كمال قدرت س
ــتم و اختناق بر سراسر ايران كشيده  ــياه ظلم و س يافت كه پردة س
ــنگين ديكتاتورى و دژخيمان هرزه اش بر سينة  شده بود. چكمة س
مردم فشار مى آورد و نفسها را در سينه محبوس مى كرد. زشت رويان 
ــيدة استبداد، به اشارة  قدرت  ــياهكاران پروردة دست رژيم پوس و س
پوشالى امپرياليسم، در پناه سرنيزه و شلاق به بلندترين پايگاههاى 
ــيماى نفرت انگيز آن  ــور نفوذ كرده بودند. در س ادارى و نظامى كش
دوران، جز تسلط زور، غلبة حرص و رواج دروغ چيزى ديده نمى شد. 
فساد در همة شئون زندگى مردم رخنه كرده بود و جو مسموم، پردة 
ــرف و ناموس  ــه كنار زده بود. هيچ كس بر جان و مال و ش آزرم را ب
خود ايمنى نداشت. همه چيز در معرض خطر بود. مردم در خلوتهاى 

زندگى خود نيز امنيت نداشتند.
ــروطه، با به توپ بستن  ــال بعد از صدور فرمان مش يكى دو س
مجلس شوراى ملى نوپا، دوران استبداد صغير آغاز شد. پس از چند 
سال جنگ داخلى و انقلاب مسلحانه، مشروطه خواهان شاه خودكامه 
را بيرون راندند، اما دولت قانونى و مجلس ملى در مقابل دخالتهاى 
مستقيم ارتشهاى بيگانه كارى از پيش نمى برد. قواى روس و انگليس 
در ايران براى خود مناطق نفوذ تعيين مى كردند و آلمانيها و عثمانيها 
گاه آنها را به عقب مى راندند. قشونهاى مختلف ايرانى، آزادى خواه و 
دموكرات، سلطنت طلب و ايلات، به طرف دارى و تحت حمايت اين 
يا آن نيروى بيگانه با هم مى ستيزيدند و جنگ و آشوب، ناامنى، فقر، 

بيمارى، قحطى و مرگ و مير بر كشور سايه افكنده بود.
ــت متمركز خودكامه  ــرج و مرج و عدم وجود دول ــا همين ه ام
زمينة آزادانديشى و آزادگى را براى دردمندان اهل قلم و كسانى كه 
بر قدرتها بودند نه با قدرتها، فراهم كرده بود. يكى از اين دردمندان 
دلسوز بر قدرت ايستاده تا ابديت تاريخ، خانم پروين اعتصامى بود.

ــم خانواده، پروين  ــنديدة زنان، تحكي كليدواژه ها: صفات پس
اعتصامي.

موقعيت زنان در زمان پروين اعتصامى
ــلة قاجار ملت را به فلاكت كشانده  استبداد، ظلم و جور سلس
ــد قائم مقام فراهانى  ــى آگاه و ترقى خواه، مانن بود. معدود وزيران
ــلاطين خودكامه و اطرافيان حسودشان به  و اميركبير، توسط س
كام مرگ مى رفتند. سرانجام مردم پس از ساليان دراز از بى رحمى 
ــران مذهبى و  ــا هدايت رهب ــتوه آمدند و ب ــكام به س ــقاوت ح و ش
ــوز، عليه حكومت سر به شورش برداشتند كه به  روشن فكران دلس
ــال 1284 انجاميد. پس از سركوب كردن  انقلاب مشروطيت در س
ــردم و برهم زدن  ــوف م ــيلة رخنة در صف ــروطه به وس نهضت مش
ــعار تفرقه بينداز و  ــيها كه هميشه از ش ــان توسط انگليس اتحادش
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حجاب دل مكن روى و ريا را
مكن هرگز به طاعت خودنمايى
براى زين خانه، نفس خودنما را

بزن دزدان راه عقل را راه
مطيع خويش كن حرص و هوى را
چه دادى جز يكى درهم كه خواهى

بهشت و نعمت ارض و سما را
مشو گرره شناسى، پيرو و آز

كه گمراهى است راه، اين پيشوا را
نشايد خواست از درويش پاداش

نبايد كشت، احسان و عطا را
صفاى باغ هستى، نيك كارى است

چه رونق، باغ بى رنگ و صفا را
به نوميدى در شفقت گشودن

بس است اميد رحمت، پارسا را
تو نيكى كن به مسكين و تهيدست

كه نيكى خود سبب گردد دعا را
از آن بزمت چنين كردند روشن

كه بخشى نور، بزم بى ضيا را
از آن بازوت را دادند نيرو

كه بشناسى زهم درد و دوا را
مشو خودبين كه نيكى با فقيران
نخستين فرض بوده ست اغنيا را

ز محتاجان خبرگير، اى كه دارى
چراغ دولت و گنج غنا را

به وقت بخشش و انفاق، پروين
نبايد داشت دل جز خدا را

و يا
اندر آن دل كه خدا حاكم و سلطان شد

ديگر آن دل نشود جاى كس ديگر

ماية آرامش
در آن سرايى كه زن نيست، انس و شفقت نيست

در آن سراى كه دل مرده، مرده است روان

صبور و شكيبا
در اين دو روزة هستى همين فضيلت ماست

كه جور مى كند ايام و شكيباييم
ز سرد و گرم تنور قضا نمى ترسيم
براى سوختن و ساختن مهياييم

حكومت كن بيشترين استفاده را برده اند، با ديكتاتور جديدى به نام 
رضاخان، دوره اى تازه از ظلم و زورق و اختناق آغاز شد. اين ظلم و 
جور تجاوز به حريم زنان را نيز كه نيمى از جمعيت كشور را تشكيل 

مى دادند، شامل شد.
ــوردار نبودند. اگرچه با  ــت والايى برخ ــان در ايران از موقعي زن
خانه دارى، تربيت فرزندان و نيز در برخى نقاط كشور با شركت فعال 
ــده در ادارة زندگى  ــهمى عم ــد و يارى به درامد خانواده، س در تولي
خانواده به عهده داشتند، حقوقشان شناخته نشده بود. زنان در اواخر 
ــى و اجتماعى برعهده  ــه نقش فعالى در جريانات سياس دورة قاجاري
ــو زنان قوى رين  ــه، در جريان تحريم تنباك ــد. به عنوان نمون گرفتن
ــوذى اعمال كردند كه تنباكو حتى  ــتيبانان آن بودند و چنان نف پش
ــلطنتى به علت دستور و رأى زنان حرم سراى شاهى  در قصرهاى س

مصرف نمى شد.
ــه موازات حركت  ــال 1284، زنان ب ــروطه در س در انقلاب مش
ــهيم بودند، اما به علت عدم پيشرفت  مردان در اعتراضات عمومى س
ــى، پاداش غيرعادلانه اى دريافت كردند. البته برخى  فكرى و آموزش
ــراى زنان، ازجمله  ــى به ايجاد حقوق ب ــرات اجتماعى و سياس تغيي
ــى و اجتماعى زنان  ــاى بانوان و بهبود وضع آموزش فعاليت انجمنه
انجاميد كه اين تغييرات نيز مرهون مجاهدات بانوان طرف دار حقوق 
ــتر غربى  ــود، نه درنتيجة اقدامات رژيم؛ زيرا هدف رژيم بيش زنان ب

كردن ظاهر زنان بود تا آموزش واقعى آنان.

صفات پسنديدة زن از ديدگاه پروين
عفيف و پاكدامن و به دور از آلودگى، ماية آرامش خانواده، صبور 
ــكيبا، تسليم و راضى در برابر امر الهى، متقى و داراى عصمت و  و ش
استوارى، غم خوار، مهرورز به ديگران، پيروى نكردن از هوى و هوس، 
علم اندوز، داراى عزت نفس و ساده و متين، از جمله صفات پسنديدة 
ــعار پروين مملو از اين  ــت، زيرا اش زن از ديدگاه پروين اعتصامى اس

مضامين عالى و انسانى است.
عفيف و پاكدامن به دور از آلودگى

زن سبكبارى نبيند تا گران سنگ است و پاك
پاك را آسيبى از آلوده و دامانى نبود

زن چو گنجور است و عفت گنج و حرص و آزا، درد
واى اگر آگه از آيين نگهبانى نبود

كمك بدون منت به ديگران و انفاق براى خدا
بزرگى داد يك درهم گدا را

كه هنگام دعا ياد آر ما را
يكى خنديد و گفت اين درهم خرد

نمى ارزيد اين بيع و شرى را
روان پاك را آلوده مپسند
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رضا و تسليم در برابر امر الهى
پردة اشك را براند از ميان

تا ببينى سود كردى يا زيان
ما گرفتيم آن چه را انداختى

دست حق را ديدى و نشناختى
در تو تنها عشق و مهر مادرى ست
شيوة ما عدل و بنده پرورى است
نيست بازى كار حق، خود را مباز

آن چه برديم از تو باز آريم، باز

مظهر تقوا
فرشته بود زن آن ساعتى كه چهره نمود
فرشته بين كه بر او طعنه مى زند شيطان

و يا
چو آب و رنگ فضيلت به چهره نيست چه سود

زرنگ جامة زريفت و زيور درخشان
براى گردن و دست زن نكو، پروين
سزاست گوهر دانش نه گوهر الوان

ركن اصلى و تحكيم بخش اساس خانواده
زن از نخست بود ركن خانة هستى

كه ساخت خانه بى پاى بست و بنيان؟
از لانه هيچ گاه نگرديد تنگدل

كاين خانه بس فراخ و بسى پاك و روشن است
با مرغ خانه، مرغ هوا را تفاوتى است
بال و پر شما نه براى پريدن است

قانع و بى نياز
حساب خود نه كم گير و نه افزون
منه پاى از گليم خويش بيرون

اگر زين شهر، كوته دارى انگشت
نكوبد هيچ دستى بر سرت مشت

و يا قناعت كن اگر در آرزوى گنج قارونى
گداى خويش باش ارطالب ملك سليمانى

پيروى نكردن از هوا و هوس
نفس جان، دزدد، نه گاو و گوسفند

جز به بام دل نيندازد كمند
تا نيفتادى در اين ظلمت ز پاى
روشنى خواه از چراغ عقل و رأى

آدمى خوار است حرص خودپرست
دست او بر بند تا دستيت هست

گرگ راه است اين سيه دل رهنماى
بشكنش سر، تا تو را نشكسته پاى

پاك و ساده
جلوة صد پرنيان چون يك قباى ساده نيست

عزت از شايستگى بود از هوسرانى نبود
سادگى و پاكى و پرهيز يك، يك گوهرند

گوهر تابنده تنها گوهر كانى نبود
زن سبكسارى نبيد تا گران سنگ است و پاك

پاك را آسيبى از آلوده دامانى نبود
پا به راه راست بايد داشت كاندر راه كج
توشه اى و رهنمودى جز پشيمانى نبود

داراى عزت نفس
اگر روى طلب ز آيينة معنى نگردانى

فساد از دل فروشويى، غبار از جان برافشانى
هنر شد خواسته تميز بازار و تو بازرگان

طمع زندان شد و پندار زندانيان، تو زندانى
يكى ديوار نااستوار بى پايه است خودكامى

اگر بادى وزد ناگه گذارد رو به ويرانى
در اين دريا بسى كشتى برفت و گشت ناپيدا

ترا انديشه بايد كرد زين درياى طوفانى
قناعت كن اگر در آرزوى گنج قارونى

گداى خوش باشى ار طالب ملك سليمانى
مترس از جان فشانى گر طريق عشق مى پويى

چو اسماعيل بايد سر نهادن روز قربانى

زن و ظلم ستيزى
زمانى كه رضاخان بر اين مملكت حكومت مى كرد (زمانة پروين)، 
ــته بودند كه فرزانه خون دل بخورد،  قانون گذاران قانون را چنان نوش
جاهل فرمان روا باشد، آزاده دربند به سر برد، فاسق و فاجر بر هستى و 
ناموس ملتى مسلمان حاكم شود. در اين سرزمين مخوف، انسانهاى 
آزاده راه به جايى نداشتند. يا بايد تسليم زور و تباهى مى شدند يا بايد 
مبارزه مى كردند و ثمرة اين مبارزه را هم كه زندان، شكنجه و مرگ 
ــر زنان مسلمان  بود، مى پذيرفتند. در همين زمان بود كه چادر از س
مى كشيدند و عمامه از سر روحانيون پاكباخته برمى داشتند و اسمش 
را مى گذاشتند تمدن و ترقى. انقلاب اسلامى ايران درواقع واكنشى 
ــور؛ انقلابى كه به رهبرى رادمردى خدايى،  بود به همان تمدن منف

امام خمينى(ره)، آغاز شد و به پيروزى رسيد.
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در اين وادى زنان كه نيمى از جمعيت كشور را تشكيل مى دادند، 
ــليم زور و  با الگو گرفتن از فاطمه زهرا(س) هيچ گاه منكوب و تس
ــكلهاى گوناگون اعتراض و  ــدند و در همة زمانها به ش زر و تزوير نش
فرياد خود را به همة عصرها و نسلها رساندند. زنان هميشه به عنوان 
ــاى مبارزه  ــردان را نيز به صحنه ه ــتيزى، حتى م پرچم دار ظلم س
هدايت مى كردند. در ادامه، دو نمونه از شعرهاى پروين را كه ديدگاه 

ظلم ستيزى در آنها متجى است، با هم مى خوانيم:

1. اشك يتيم
روزى گذشت پادشاهى از گذرگهى

فرياد شوق بر سر هر كوى و بام خاست
پرسيد زان ميانه يكى كودك يتيم

كاين تابناك چيست كه بر تاج پادشاست
آن يك جواب داد چه دانيم ما كه چيست

پيداست آن قدر كه متاعى گران بهاست
نزديك رفت پيرزنى كوژپشت و گفت

اين اشك ديدة من و خون دل شماست
ما را به رخت و چوب شبانى فريفته است
اين گرگ سالهاست كه با گله آشناست

آن پارسا كه ده خرد و ملك، رهزن است
آن پادشاه كه مال رعيت خورد گداست

بر قطرة اسرشك يتيمان نظاره كن
تا بنگرى كه روشنى گوهر از كجاست

پروين، به كجروان سخن از راستى چه سود
كوآن چنان كسى كه نرنجد ز حرف راست

2. دو قطره خون
هزار قطره خون در پياله يك رنگ اند
تفاوت رگ و شريان نمى كند اثرى

ز ما دو قطرة كوچك چه كار خواهد خاست
بيا شويم يكى قطرة بزرگ ترى

به خنده گفت ميان من و تو فرق بسى است
تويى ز دست شهى من از پاى كارگرى

براى همرهى و اتحاد با چو منى
خوش است اشك يتيمى و خون رنجبرى
تو را به مطبخ شه پخته شد هميشه طعام

مرا به آتش آهى و آب چشم ترى

3. اى رنجبر
تو از فروغ مى ناب سرخ رنگ شدى

من از نكوهش خارى  و سوزش دگرى

دفتر انتشارات كمك آموزشي

 با مجله هاي رشد آشنا شويد

مجله هاي دانش آموزي مجله هاي دانش آموزي 
  ( ( به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند ) ) ::

مجله هاي بزرگ سال عمومي 
 (به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

 (به صورت فصل نامه و چهار شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

مجله هاي رشــد عمومي و تخصصي، براي معلمان، مديران مربيان، مشاوران 
و كاركنــان اجرايي مــدارس، دانش جويان مراكز تربيت معلم و رشــته هاي 
دبيري دانشــگاه ها و كارشناســان تعليم و تربيت تهيه و منتشــر مي شوند. 

 4 ــمارة  ش ــاختمان  شمالي،س ــهر  ايرانش ــان  خياب ــران،  ته نشـاني:   
                آموزش وپرورش ، پلاك 266، دفتر انتشارات كمك آموزشي. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021

مجله هاي رشـد توسط دفتر انتشـارات كمك آموزشي 
سـازمان پژوهش  و برنامه ريزي آموزشـي وابسـته به 
وزارت آمـوزش  و پـرورش تهيه و منتشـر مي شـوند:

وزش ابتــدايي  رشد آموزش راهنمـايي تحصيلي  رشد تكنولوژي   رشد آمـ
آموزشي  رشد مدرسه فردا  رشد مديريت مدرسه  رشد معلم 

 رشـد برهان راهنمايي (مجله رياضي براي دانش آموزان دورة راهنمايي تحصيلي)  
رشـد برهان متوسـطه (مجله رياضي براي دانش آموزان دورة متوسطه)  رشد آموزش 
قرآن  رشد آموزش معارف اسلامي  رشد آموزش زبان و ادب فارسي  رشد آموزش 
هنر  رشد مشاور مدرسه  رشد آموزش تربيت بدني  رشد آموزش علوم اجتماعي  
رشد آموزش تاريخ   رشد آموزش جغرافيا  رشد آموزش زبان  رشد آموزش رياضي  
 رشد آموزش فيزيك  رشد آموزش شيمي   رشد آموزش زيست شناسي   رشد 
آموزش زمين شناسـي  رشـد آموزش فني و حرفه اي  رشـد آموزش پيش دبسـتاني

مجله هاي بزرگسال اختصاصي

(براي دانش آموزان آمادگي و پاية اول دورة دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي دوم و سوم دورة دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي چهارم و پنجم دورة دبستان)

(براي دانش آموزان دورة راهنمايي تحصيلي)

(براي دانش آموزان دورة متوسطه و پيش دانشگاهي)

مجله هاي بزرگسال و دانش آموزي تخصصي
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دورة      15 
شـمارة    1
پاييز  1390

تا يكى جان كندن اندر آفتاب اى رنجبر
ريختن از بهر نان از چهرة آب اى رنجبر

زين همه خوارى كه بينى ز آفتاب و خاك باد
چيست مزدت جز نكوهش باغ عتاب اى رنجبر

از حقوق پايمال خويشتن كن پرسشى
چند مى ترسى ز هر خان و جناب اى رنجبر
جمله آنان را كه چون زالو مكندت خون بريز

و ندران خون دست و پايى كن خضاى اى رنجبر

در خور دانش اميران اند و فرزندانشان
تو چه خواهى فهم كردن از كتاب اى رنجبر

دولت چه شد كه چهره ز درماندگان بتافت
اقبال از چه راه ز بيچارگان رميد

پروين توانگران غم مسكين نمى خورند
بيهوده اش مكوب كه سردست اين حديد

نتيجه
شعر پروين بار فرهنگى و عرفانى خاص خود را دارد و جلوه هاى 
يك روح پاك مسلمان را عرضه مى دارد. هم چنين اشعارش پيرامون 
ارزش هاى اساسى و انسانى، مانند بزرگى، عدالت، درستى و پاكى دور 
ــت همين كيفيتها يا فقدان آنها در  قلب مشكلات  مى زند كه درس

ملت ايران در آن زمان وجود داشت.
ملك الشعراى بهار شاعر اوايل قرن بيستم دربارة پروين مى گويد: 
«اگر اشك سفر تنها يادگار اين شاعرة شيرين سخن بود، كافى بود كرسى 

ممتازى در ديوان شعر و شاعرى و ادبيات راستين بدو تعلق گيرد.»
محمد اسحق نيز دربارة پروين مى گويد: «زندگى پروين نمونة 
ــى باارزش و  ــد بود. او بانويى مترق ــاده با افكارى بلن يك زندگى س
ــتانش عاطفة زياد نشان مى داد، اما بخشى را  خوش قلب بود. به دوس
نيز محفوظ نگه مى داشت. زير آن ظاهر آرام و متين، اراده اى آهنين 
نهفته بود. او از اولين طرف داران حقوق زنان در ايران بود، زيرا خود 
يكى از اعضا و بنيان گذار «مركز بانوان» بود. درسال 1315 هـ . ش، 
وزير فرهنگ وقت مدال درجة سوم را به او اهدا مى نمايد، اما پروين 

با سربلندى تمام آن را نمى پذيرد.
ــه يكى ديگر از اين گونه  ــدم قبول عنوان معلم خصوصى ملك ع
استنكاف هاست كه هرگز نبايد از ياد برد. اتخاذ چنين موضعى بسيار 
سخت و دشوار است؛ آن هم دستور مستقيم رضاخان قلدر كه مظهر 
خشونت و ارعاب و امرش مطالع بود. متملقين و انسانهايى حتى در 
ــت  همين لباس اهل قلم آرزومند گرفتن صله و خلعت آن هم از دس

ملوكانه بودند و براى اين منسبت لحظه شمارى مى نمودند. 
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